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صاف و ساده 

آتش کرونــا هنوز فروکــش نکرده، امــا فتیله 
انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ بالا آمده اســت. 
ســال بعد این موقــع، احتمــالا پیــروز انتخابات 
مشــخص شــده، ولی نگرانــی از آن اســت که آیا 
مردم مشــارکت خواهند کرد یا نه؟ چند روز پیش، 
یک ســایت خبری معتبر، از مخاطبان خود ســؤال 
کرده بــود اگر امروز انتخابات ریاســت جمهوری با 
کاندیداهای ســال ۹۶ برگزار شود، به چه کسی رأی 
می دهید. نتیجه جالب بــود؛ نزدیک به ۷۰ درصد 
پاســخ گویان، گزینه «شــرکت نمی کنم» را انتخاب 
کرده بودند. انگار مردم، مشــارکت به هر قیمتی را 
برنمی تابند. حرف مردم این است که وقتی ما تغییر 
مثبتی در شرایط معیشتی خود نمی بینیم، برای چه 
در این کار سهیم شــویم؛ هرچه دلشان می خواهد 

انجام دهند.
در صد ســال اخیر، مشارکت مردم در انتخابات 
افت وخیزهای بســیاری داشــته اســت. انتخابات 
طبقاتی در صدر مشــروطیت، انتخابات تشریفاتی 
در عصــر پهلــوی و انتخابات آزاد پــس از انقلاب 
اســلامی، همواره این پرســش را بــه ذهن مردم 
متبادر کرده که آیا مشــارکت ما اثربخش اســت، یا 
سیاســت مداران کار خود را می کننــد و دعوت به 
مشارکت، صرفا برای گرفتن ژست مقبولیت است؟ 
هر چه باشــد، انتخابات اسفند ۹۸ پافشاری اکثریت 

به کنار ماندن از مشارکت را عیان کرده است. 
برخی نظــام دموکراســی را زیر ســؤال برده و 
معتقدنــد اکثریــت مــردم، غالبا درســت تصمیم 
نمی گیرند و ضرورتی به مشــارکت عمومی نیست 
و مشــارکت متخصصان کافی اســت. دموکراسی، 
تمایــزی میــان دانایــی و فقــدان دانایــی قائــل 
نمی شود؛ البته برای دموکراسی، توانایی اندیشیدن 
هوشمندانه درباره مسائل دشــوار، اهمیتی ثانویه 
دارد. ملاحظه نخســت دموکراســی، این است که 
فرد خود درگیر نتیجه رفتارش باشــد. دموکراســی 
تنها در پی آن اســت که رأی دهنــدگان، آن قدر در 
زمینه رفتارشــان حضور داشــته باشند که متحمل 

رنج ناشی از خطاهایشان بشوند.
ماکس وبر، جامعه شــناس بــزرگ آلمانی، این 
نکته را مســلم می انگاشــت که حق رأی عام، به 
خاطر قدرتــی که به توده های بی فکر می بخشــد، 
ایــده  ای خطرناک اســت؛ اما او اســتدلال می کرد 
همیــن که حــق رأی به همــگان داده شــد، هیچ 
سیاســت مدار عاقلی نباید به فکــر ازبین بردن آن 
بیفتد؛ پس زدن آن نیز وحشــتناک خواهد بود. تنها 
چیــزی که از اعطای حق رأی به همه بدتر اســت، 
این اســت که به بعضی از مردم بگوییم آنها دیگر 
واجد شرایط نیستند. البته بخشی از این کنارگذاری 
شــهروندان از مشــارکت، تابع رویکرد تکلیفی به 
انتخابات و مشــارکت است و چون دایره ها محدود 
می شود، خود به خود نافی حق است. وقتی شخص 
می بیند که حــق انتخاب نامــزد دلخواهش را به 
شــکل سیســتماتیک ندارد، خودش از مشارکت پا 

پس می کشد.
دلایــل خوبی بــرای احتیــاط در کنار گذاشــتن 
دموکراسی وجود دارد. خطر اول این است که ما با 
اصرار بر جست وجوی بهترین کارهایی که می توان 

انجام داد، اســتانداردهای مورد انتظار از سیاســت 
را بســیار بالا می بریم. گاه مســئله مهم تر، پرهیز از 
انجام بدترین کارهاســت. حتی اگر دموکراســی در 
بیشــتر موارد برای رســیدن به پاســخ های درست 
نامناســب باشــد، در نقش برآب کردن پاسخ های 
غلط، خوب عمل می کند. به علاوه دموکراســی در 
رسواکردن کســانی که می پندارند همیشه از همه 
بهتر می دانند، سودمند است. سیاست دموکراتیک 
بر این فرض مبتنی اســت که هیچ پاســخ ثابتی به 
هیچ پرسشــی وجود ندارد و با اعطای حق رأی به 
همه، حتی نادانان، از صحــت این فرض اطمینان 
حاصــل می کننــد. تصادفی بودن دموکراســی که 
کیفیت اساســی آن است، ما را از گیر افتادن در دام 
ایده های به راســتی بد، مصون نگه مــی دارد. این 
یعنی هیچ چیز برای مدتی طولانی دوام نمی آورد؛ 
چرا که چیزی دیگر رخ خواهد داد که آن را متوقف 

می کند.
جیســون برنان، فیلسوف قرن بیست و یکمی، در 
کتاب «علیه دموکراســی» که در سال ۲۰۱۶ منتشر 
شــد، تأکیــد می کند که درک بســیاری از مســائل 
سیاســی، واقعا برای خیل وسیعی از رأی دهندگان 
دشــوار اســت. مســئله ناگوارتــر این اســت که 
رأی دهندگان، فهمی از اینکه آگاهی آنها تا چه حد  
و اندازه ناچیز اســت، ندارند. آنها قابلیت داوری به 
شــیوه پیچیده را ندارند؛ چرا که بیش از حد دلبسته 
راه حل های ساده انگارانه  ای هستند که به نظرشان 
درست می رسد. جان اســتوارت میل، به نفع نظام 
رأی دهی، اســتدلال می کرد که به طبقات مختلف 
مردم، بر حســب کاری که انجــام می دادند، تعداد 
متفاوتی حق رأی اعطا شود. افراد حرفه  ای و دیگر 
افــراد دارای تحصیلات عالی، هر کدام شــش رأی 
داشــتند. کارگران فاقد مهارت هم یک رأی داشتند. 
با همه این تفاســیر، ضرورت مشارکت شهروندان، 

امری اجتناب ناپذیر است.
واقعیت این اســت کــه ما مشــارکت مردم را 
دوست داریم، اما با ســلیقه آنها مشکل داریم. هر 
زمان مشــارکت مردم در انتخابات بسیار زیاد شده، 
نتیجــه کار با آنچــه اصولگرایان انتظار داشــتند، 
بیشترین فاصله را رقم زده است. این مشارکت های 
شــگفت انگیز، گرچه باعث پایایی نظام شــده، اما 
ناکامی مردم از بروز تغییرات مثبت و بهبود اوضاع، 
میل به عدم مشــارکت را پدید آورده اســت. بهای 
مشــارکت مردم آن است که وضع کشور بهتر شود 
و اگر چنین نشد، جلب مشــارکت دوباره سخت تر 

خواهد شد.
متولیان امر، ممکن است با اصلاح قانون اساسی، 
پُست ریاســت جمهوری را حذف و نخست وزیری را 
احیــا کنند. در این صورت مشــکل دوگانگی دولت 
مرتفع خواهد شد و مجلس شکل گرفته از مشارکت 
حداقلی، هرگاه نیاز بود، امکان برکناری و جایگزینی 
نخســت وزیر را خواهــد داشــت، امــا انتخابات با 
مشارکت حداقلی، تبعات ســنگینی دارد که کسی 
بایــد مســئولیتش را برعهــده بگیــرد. اگــر آرمان 
«مردمی بودن» انقلاب اســلامی، اهمیت اساســی 
دارد -که دارد- بهای مشــارکت باید پرداخت شود. 
بهای مشــارکت مردم، صاحب اختیار بودن شخص 
منتخــب و پاســخ گو بودن همه آنهایی اســت که 
در ســاختار مدیریت، در قبــال کارنامه دولت نقش 
دارند. در یک سالی که تا انتخابات بزرگ ۱۴۰۰ باقی 
اســت، کاری کنیم بوی بهبود از اوضاع شنیده شود 
و مسئولیت پذیر و پاسخ گو باشیم؛ مسئولیت پذیری، 

بهای مشارکت است.

بهای مشارکت
 قادر باستانى

 پژوهشگر

قصه هاى شهر

داشــتم برای خودم در اینستاگرام چرخ می زدم 
که چشــمم خورد به جمله داخل صفحه نویسنده 
جوانی که نوشــته بــود در روزگاری که قیمت دلار 
به ۱۹ هزار تومان رســیده و ســکه هشــت میلیون 
و خــودم هم امید بریده ام، چطــور به ملت بگویم 

کتاب بخوانند؟
 البته معلوم اســت که به چرخ زدن قهرمانانه 
خودم در اینستاگرام ادامه دادم، صفحاتی را لایک 
کــردم، برای بعضی هــا کامنت گذاشــتم، بعضی 
رفتارهــا را محکوم کردم و در مذمت بعضی کارها 
چند لایک پررنگ تر گذاشتم؛ اما تا پایان شب جمله 

آن نویسنده جوان از ذهنم بیرون نرفت.
متأســفانه جــزء آن دســته آدم هایی نیســتم 
که خواب هایشــان دقیــق و درست و حســابی در 
خاطرشــان می ماند، ولی وقتی صبح با خستگی و 
گیجی مضاعف از خواب بیدار شدم، یقین کردم در 
تمــام مدت خواب هم آن جملــه در ذهنم بوده و 
در عالم رؤیا دیدار صمیمانه ای با برخی چهره های 
ادبی از جمال زاده گرفته تا داستایفسکی داشته ام.

از آنجــا که ریز مکالمــات صمیمانــه ام با این 
بزرگــواران در خاطــرم نمانــده بود، به ایــن اکتفا 

کردم که نگاهی به شــرح حال زندگیشان بیندازم و 
روزگارشان را مرور کنم. 

هر چه نگاه کردم روزگارشان را اعلاتر از خودمان 
ندیدم؛ یکی از دام مرگ رســته بود، یکي از قحطی 
فرار کرده بود، آن دیگری صمیمانه ترین دوســتش 
به تیغ سپرده شده بود و... و بااین حال نوشته بودند 
و در عرض ســال ها هــم عده ای کتاب هایشــان را 
خوانده و قطعا گروهی هم نخوانده بودند و با این  
همه، نوشــتن آنها چیزی به داستان جهان اضافه 
کرده بود؛ حتی برای آنها که هیچ وقت اسم آنها را 
نشنیده بودند یا نخواهند شنید. شاید ساده تر حرفم 
این باشد که لازم نبوده به مردم روزگارشان بگویند 
که گرسنگی، فساد و رنج اهمیتی ندارد و به جایش 
کتاب بخوانید؛ همین که شــکل دیگری از زندگی را 

خلق کرده بودند، مایه امید بود.
حالا درســت خاطرم نیســت که این قســمت 
هم جــزء خوابم بوده یــا نه، ولی همیشــه تصور 
می کنم جهان مثل کتاب بزرگی است که لابه لایش 
قصه های زیادی پنهان شــده؛ خواندن این قصه ها 
خیلی ربطی به کتاب خواندن ندارد، ولی دیدنشــان 

حتما امید را زنده نگه می دارد. 
مثــل همین امروز که دوســتی می گفت ســوار 
تاکسی شده و راننده روی قسمت آفتاب گیر برگه ای 
چســبانده و رویش نوشــته بوده: سلام، در صورت 
تنها بودن و نداشــتن دوستی که گوش شنوا داشته 

باشد، بنده در خدمتم.
این از آن کتاب هایی است که خوانده می شود. 

لایک براى شکل دیگر زندگى 

حال عجیب این روزهای جهان

کرونــا همین طــور  یکه تازی می کنــد. آمارها  �
از کشــورهای مختلف ازجمله کشــور خودمان، 
نشــان دهنده مــوج دوم ایــن بیمــاری اســت؛ 
بیماری ای که رفتــارش را نمی دانیم. نمی دانیم 
جهش هــای محتملش به چه شــکلی خواهد 
بــود؟ چه چیزهایــی را به  وجــود خواهد آورد؟ 
آیــا ممکن اســت مصونیت به آن ایجاد شــود؟ 
واکســن آن تا چه میزان موفق خواهد بود؟ اینها 
همه ســؤال هایی اســت که دانشــمندان با آن 
روبه رو هســتند. هنوز همان توصیه های قدیمی 
یعنی زدن ماســک و شستن دســت ها، مهم ترین 
توصیه هایی هســتند که می توانند جان مردمان 
را نجات دهند. مردمان اما انگار ترسشــان از این 
ویروس کشنده ریخته است. در حالی که آمارهای 
ایران دوباره تعداد مرگ ومیر ســه رقمی را نشان 
می دهد، اما انــگار مردم چندان دیگر برایشــان 
مهم نیســت. اگر تا پیش از این ترس کرونا همه 
را از مجامع می رانــد، الان همه بیرون می آیند و 
بدون واهمه کار خــود را می کنند. این وضعیت 
ایران اســت که احتمالا کمی بعــد عواقب آن را 
مشــاهده خواهیم کرد. در سوی دیگر جهان اما 
پدیده جدیدی در حال رخ دادن است. در هیاهوی 
پیشــتازی کرونا در آمریکا، یک سیاه پوست با نام 
«جورج فلوید» به دســت پلیس آمریکا کشــته 
می شود. این عمل نژادپرســتانه با واکنش بسیار 
شــدید مردم آمریــکا روبه رو شــد. بســیاری از 
شهروندان به خیابان ریختند تا علیه اجحاف های 
نژادپرســتانه تظاهرات کنند. حرف ها و اقدامات 
نسنجیده «ترامپ» نیز به موضوع افزود. اعتراض 
علیه نژادپرســتی بسیاری از کشــورهای دیگر را 
نیــز در بر گرفت و مــردم در حرکت های نمادین، 
مجســمه کســانی را که در برده داری و استعمار 
نقــش داشــتند، پایین کشــیدند. اگرچه شــاید 
از بین بــردن یادمان های بشــری، چه خوب و چه 
بد، کار درستی نباشد؛ زیرا همه نشانگر رفتارهای 
آدمی است؛ رفتارهایی که نمی توان آنها را حاشا 
کرد، ولی نشان دهنده نوعی رویکرد مفهومی در 
جهان است که طبق آن، نژاد هیچ مبنایی نداشته 
و انســان ها با هم برابرند و کسی نباید دیگری را 
مایملک خــود بداند و به بهانه جنســیت، رنگ 
پوســت و... به خود اجــازه تعرض بــه دیگری 
بدهد. بعد از قرن ها بشــر تازه به اینجا رسیده که 
حتــی خاطره چنین اعمالی نیز بایــد از بین برده 
شود. بااین حال نکته بسیار مهم اینجاست که این 
تظاهرات، شورش ها و اعتراض ها در زمانه کرونا 
صورت می گیرد؛ زمانه ای که در آن شدیدا توصیه 
می شــود فاصله گرفتن از یکدیگر را رعایت کرده 
و تا می توانیــم از حضور در مجامــع خودداری 
کنیم. همه می دانیم کــه ویروس کرونا می تواند 
کشــنده باشــد و حضور در چنین اعتراض هایی 
که هیــچ فاصله ای را رعایت نمی کند، با احتمال 
بــالای درگیری به این ویروس همراه بوده و حتی 
می تواند به قیمت جان آدم ها تمام شود. با وجود 
همــه این واقعیت هــا، حجم بالایــی از مردمان 
بیرون می آیند، اعتراض می کنند و مجســمه ها و 
نمادهای برده داری و استعمار را پایین می کشند. 
آدمی از جانش می گذرد تا به مفهومی جان دهد 
که از ســر اتفاق بیشترین ارتباط را با جان او دارد؛ 
واقعه ای چنان پیچیده که شــاید نتــوان آن را با 
مدل های مرســوم جامعه شــناختی توضیح داد. 
انــگار ماحصل این رفتار و بینــش، نتیجه روابط 
بسیار پیچیده انســان و جهان است که صرفا در 
ســایه نگرش به آن به مثابه شبکه ای بسیار غنی 
از ارتباطــات دور و نزدیک قابل توضیح اســت. 
نمی توان با روابط و گزاره های ســاده ای همچون 
اینکه با عدم فاصله گذاری اجتماعی دچار کرونا 
می شــوید، به تحلیل آن پرداخت. کرونا و ابتلای 
آن در شــبکه چنــان پیچیــده ای قــرار می گیرد 
کــه همه ایــن حــوادث را در نهایت نــه به یک 
خودکشی دســته جمعی، بلکه به ایجاد ارزش و 
مفهومی شایان ســتایش بدل می کند. این بسیار 
شــگفت آور بوده و باید دانشمندان با روش های 
جدیــد به تحلیل آن بپردازند. حــال این روزهای 
جهان بسیار عجیب شــده است؛ گرده های کرونا 
و بیمــاری بــر مردمانی می بــارد کــه از ریزش 
گرده هــای بی عدالتی در رنج هســتند و این رنج 
که هویت آنها را هدف گرفته، بسیار دردناک تر از 
درد بیماری ای اســت که ویروس کرونا باعث آن 

می شود. حال عجیبی است.

دغدغه هاى طبیبانه
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تماشا

وقتــی در پســابندر-آخرین نقطه از ایــران- منتظر 
خورشیدگرفتگی بودم، کاملا واقف بودم چنین چیزی را 

با چنان کیفیتی دیگر هرگز تجربه نخواهم کرد.
ساعت شش و نیم صبح بود که از چابهار راه افتادیم. 
تعدادمان آن قدر کم بود که توانســتیم توی مینی بوس 
کوچک ناصر بلوچ جا شــویم و کلی هم صندلی اضافه 
بیاوریم. ناصر آدمی بود با شوخ طبعی نه چندان گیرا که 
گاهی سیم وصل شده به گوشی ما را از ضبط شل می کرد 
تا صدای آهنگ های بلوچــی و گاه هندی خودش توی 
ماشــین بپیچد. تا رسیدن به پســابندر-که ناصر از آن به 
بن بست ایران یاد می کرد- نزدیک دو ساعتی طول کشید. 
پیاده  که شــدیم، شــرجی هوا چنان بــه پیراهن هایمان 
چســبیده و گرما چنان بیچاره مان کرده بــود که دلمان 
می خواست خودمان را پرت کنیم توی دریای خوش رنگ 
فیروزه ای. گروه دیگری از آدم ها زودتر از ما رسیده بودند، 
ســه پایه ها را تنظیم کرده و به انتظار ایســتاده بودند. از 
اهالی روســتا هم چند نفری آمده بودنــد. دو نفر هم از 
صداوســیما در تلاش بودند با فرماندار تماس بگیرند تا 
برای مصاحبه ای به آنجا بیاید. چند بز شگفت زده دور ما 
می چرخیدند، البته اگر صفت متعجب قابل انتســاب به 
بز باشد. گروه شش نفری ما فقط دو عینک و یک دوربین 
داشــت و باید نوبتــی از آن اســتفاده می کردیم. میلاد 
ملک زاده، دوســت و راهنمای تورمان، جزیره شیطان را 
نشــانمان داد. جزیره ای بســیار کوچک که هنگام مد در 
آب پنهان می شــود و همین تا به امروز باعث غرق شدن 
قایق های بســیاری شــده اســت. گروهی از آدم ها برای 

عکس برداری، در آنجا مستقر شده بودند. کسی بلند داد 
زد «شــروع شد» و ما عینک ها را دست به دست کردیم تا 
خورشــید را ببینیم که لب پر شــده بود. بزها می دویدند 
و بلند بلنــد چیزی می گفتند که از فهــم ما خارج بود. تا 
حدود ســاعت ده و نیم که گرفتگی به اوج خود برســد، 
عینک ها میان ما شش  نفر و گاه ناصر می چرخید. کسی 
ظرف آب کشی پیدا کرد و نشانمان داد که وقتی پرتوهای 
نور از سوراخ های آن رد می شود و روی زمین می افتد، به 
جای اینکه دایره ای باشــد، هلالی شکل است. آب، آرام 
آرام بود. قایق ها تقریبا تکانی نمی خوردند. و بعد ناگهان 
روشنی روز به طرز غریبی کم شد. می گویم به طرز غریب، 
چون این کم شدن نور شــبیه هیچ وقت دیگری نبود؛ نه 
شبیه گرگ و میش بود، نه شبیه دلگیری غروب، نه شبیه 
چنــد دقیقه مانده به طلوع. چنان ســوررئال بود که در 
وصف نگنجد. با اینکه آدم ها تکان می خوردند و زیر لب 
حرف می زدند و عکس می گرفتند، با اینکه دریا موج های 
ریز و کوچکی داشــت، انگار وارد یک خلأ شــده بودیم. 
همه چیز در عیــن حرکت، راکد بود. راکــد و رنگ پریده. 
بزها هم ســاکت بودند. ناصر دیگر شوخی نمی کرد و ما 
انگار، در بی وزنی و بی زمانی مطلق شناور بودیم. درجه 
هوا کاملا محســوس کم شــد و دیگر کسی پیراهن را در 
تنش تــکان نمی داد. اگر بخواهم بگویم چیزی که دیدم 
شگفت انگیز و خارق العاده بود، در مقابل چنین پدیده ای 
کم لطفی کرده ام. اعضای گروهمان هرکدام پرت شــده 
بود گوشــه ای و در خود فرورفته؛ مشغول انجام کاری. 
نگین مدیتیشن می کرد، حسین و نوید عکس می گرفتند، 

میلاد عینک به چشــم، چند درصد انــدک باقی مانده از 
خورشید را نگاه می کرد، فاطمه در سکوت سیال دورش 
شناور بود و من توی سرم مدام جمله  ای تکرار می شد: ... 
کنجِ خلوتِ خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید؛ نیامد. 
قبل از اینکه گرفتگی تمام شــود راه افتادیم. به خورشید 
فکر می کردم که بیش از نود درصدش پوشیده شده بود 
اما همچنان نور داشت. گرچه کم، گرچه دلهره آور، گرچه 
غریب اما نور داشت. روشــن می کرد. روشنمان می کرد. 
ماشین ساکت بود. ناصر ساکت بود. گروه شش نفری ما 
که تازه همدیگر را صبح آن روز شــناخته بودیم، ساکت 
بود. اما در این ســکوت اتصالی میان مان وجود داشت. 
با شریک شــدن در پدیده ای طبیعی وصل شده بودیم به 
هم. با شتابی که کرده بودیم برای چند درصد باقی مانده 
از خورشید و نه برای نود و اندی درصد پوشیده شده اش. 

برای شتابی که آفتاب بیاید.
*شعری از رضا براهنی 

واکنش

حمیدرضا واشقانی فراهانی: درباره مسائل اجتماعی مانند 
کودک کشی معمولا می توان دو سنخ از بازنمایی و بازتاب 
را تمییز داد؛ آن نوع بازتابی که ویژه صفحات حوادث است 
و بــر تعریف با آب وتاب، فلاکت انــگاری فردی و بازنمایی 
مســائل به مثابه یک اتفاق موردی تأکید دارد و رویکردی 
تقلیل گرا و ســاده انگار را ترویج می کند و بازتابی دیگر که 
تلاش می کند بر ســاختاری بودن مسائل و پیوند آن با دیگر 
مســائل اجتماعی تأکید کند.  در این ســال ها، رسانه های 
زیادی انواع و اقســام گزارش ها و مطالب و مصاحبه ها را 
درباره موضوع کار کودک منتشــر کردند. اگر نگاهی به این 
مطالب بیندازید متوجه می شــوید که آشکارا سنخ اول که 
بالاتر گفتم، چیرگی نسبی دارد. این نوع از بازنمایی یا کودک 
کار را کودکی در خیابان که ایرانی نیست و اغلب پسر است 
و عضو باند یا بدسرپرست یا بدون سرپرست، تصویر می کند 
یا در حالت بهتر اگر مستقیما این ذهنیت های کلیشه ای را 
بازتولید نمی کند، به خود دردســر به چالش کشیدن آنها را 
هم نمی دهد. هنوز کار خانگی جنسیتی شــده دختران  با 
آنکه یکی از اشــکال پنهان کار کودک اســت، در رسانه ها 
بازتاب نــدارد. به ندرت گزارشــی دربــاره کار کودکان در 
کارگاه هــا و مــزارع و قالی باف خانه هــا و ... می بینیــم، 
تصویرهای اخبار و گزارش ها، کودکان گل فروش، فال فروش 
یا زباله گرد هستند، دبیران و خبرنگاران تصویر کودکان کارِ 
خردســال تر را بیشتر می پســندند و اگر به دخترانی که کار 
می کنند پرداخته می شود، بیشتر به خاطر جلب دل رحمی 
مخاطب است. البته بازنمایی کودکان کاری که در خیابان 

کار می کنند به خودی خود مسئله نیست، مسئله این است 
که رســانه ها تنها تصویری خاص از کار کودک را بازنمایی 
می کننــد که گرچه خود متأثر از ســلیقه و ذائقه مخاطب 
اســت، خود بازتولیدکننده همان نگرش های کلیشه ای و 
ذائقه مخاطب نیز هست. چنین بازنمایی هایی موقعیت در 
حاشیه کودکان کاری را که در این بازنمایی ها جایی ندارند 
تشدید می کنند، بر نادیده  گرفته شدن بخش قابل توجهی از 
کــودکان کار اثر می گذارند و به فرایند حذف این کودکان از 
برنامه های حمایتی اجتماعی کمک می کنند و لزوم ایجاد 
حساســیت عمومی درباره مســائل این کودکان را نادیده 
می گیرند. از ســوی دیگر این بازنمایی هــای تقلیل دهنده 
دستان مقامات و مســئولان را برای طرح های ضربتی باز 
می کنند. از کودک کار افغانستانی ناشهروند انسانیت زدایی 
می شــود، درواقع ایجــاد و تقویت تصویــر کار کودکان در 
خیابان به عنوان اصلی ترین نوع کار کودک باعث می شــود 
وقتی سخن از راه حل می شــود، نهادهای مسئول بتوانند 
با دو، ســه هفته اجرای طرح های ضربتی کودکان کاری را 
که در خیابان کار می کنند خانه نشــین کنند یا باعث شوند 
کودکان کار برای پیشــگیری از دستگیرشدن به جای کار در 
خیابان به کار در کارگاه ها روی بیاورند و البته مســئولان با 
کاهش موقتی تعداد کودکان کار در خیابان، خبر از موفقیت 
ســاماندهی بدهند. در چنین بازنمایی هایی تبعات تقسیم 
کار و تبعیض های جنســیتی بر کار کودک، اثرات روندها و 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی کلان بر فقر و کار کودک 
و ارتبــاط معنادار فقر، خروج از تحصیل و کار کودک مورد 

بررســی قرار نمی گیرد. این ســنخ از بازنمایی در بهترین 
حالت هرازگاهی ممکن اســت نقد های کلی و نامفهوم 
با این مضمون را که «پس مسئولان کجا هستند» یا «چرا 
کاری بــرای فرزندان ســرزمینمان نمی کنند» نیز مطرح 
کند. روزنامه نگاری و خبررســانی متعهدانه در مقابله با 
تکثیر و ترویج این بازنمایی های تقلیل گرا که تبعات منفی 
برای کودکان کار دارد، نقشی اساسی دارد. روزنامه نگاری 
متعهــد بر خبرنــگاری تحقیقی و جســت وجوگر تأکید 
می کنــد، بــا موضوعات بازاندیشــانه مواجه می شــود 
و اثرات و تبعات شــیوه کار خود را می ســنجد، ســعی 
می کند به گوشــه های پنهــان و کمتر دیده شــده توجه 
کند و هرگاه خود را همســو با جریان غالب دید، با خود 
نقادانه مواجه می شود. این گونه از روزنامه نگاری مرزی 
روشن میان خود و اپراتوری خبر و روابط عمومی ترسیم 
می کنــد و از فلاکت انگاری های  فردی که مخاطب را در 
زنجیر ترحــم زود گذر نگه مــی دارد می پرهیزد. درواقع 
از چه نوشــتن و چگونه نوشــتن بدل به دغدغه  و تعهد 
روزنامه نگار می شود. این شیوه از روزنامه نگاری در مورد 
کودکان کار می تواند به اشــکال پنهان کار کودک، تقاطع 
جنســیت، قومیت، طبقه اقتصادی، موقعیت اجتماعی 
و کار کودک بپردازد؛ شــرایط کودکان کار در شهرستان ها 
را بررســی و گزارش کند، درباره علل و عوامل کار کودک 
اطلاع رســانی کند و بدون فلاکت انــگاری و بیان و زبانی 
ترحم آمیز، امکان شنیده شــدن روایت های کودکان کار و 

خانواده هایشان را فراهم کند. 

که آفتاب بیاید*
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